
  

 ___________________________________________________________________________                  ۲۱                                                              ۳۸ تا ۲۱ ، از صفحه۱۳۸۵، زمستان ۸۲ مقالات و بررسيها، دفتر 
 
 
 

 هي ـ حقوقيمعناشناسي شبهه و كاربرد آن در احكام فق
 

 ١٭پورمنصوره باقري
  دانشگاه تهرانكارشناس ارشد

 )۲۳/۱۲/۱۳۸۵ :يريخ پذيرش نهايتا ـ ۲۰/۳/۱۳۸۵:تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

يا تصور غلط از چيزي با وجود كاربرد صحيح اوليه و دلالت قرآني و              " شبهه"
ي ظـن و    مستند روايي، رفته رفته در اثر متداول شـدن در محـاورات، در معن ـ             

همچنين از طرفي موجب برداشت غيرصحيح فقهـي و         . كار رفته است  ه  گمان ب 
توانـد  ها استفاده شده اسـت كـه نمـي        از طرف ديگر توسط لغويون در فرهنگ      

را " شـبهه "اين مقاله با ارائه مستندات محكم، معني حقيقي لغوي          . درست باشد 
انوني و در نهايـت  كـاربرد فقهـي ـ ق ـ    مدنظر قرار داده است تـا از ايـن طريـق   

قضايي آن در مسير صحيح خود قرار گيرد و با روش عقلا و مباني دين مبين         
 .شوداسلام كه از عقلانيت كامل برخوردار است منطبق 

 
 . مشترك، مترادف، علم اجمالي، شك، شبهه،جهل مركب  هاكليد واژه

 
 طرح مسأله
بـه علـت   ) جرم(ب عمل حرام هاي مؤثر و پرمصداق فقهي ـ حقوقي ارتكا يكي از پديده

 ولـي در  ، شدن شبهه است كه در همه ابـواب جزايـي مـصداق و كـاربرد دارد                عارض
مواردي به علت خلط آن با شك يا بـا تـصور متـرادف بـودن شـبهه و شـك، موجـب                

شـود كـه در     تشخيص نادرست مبناي حكم يا حداقل اطلاق نادرست عنـوان مبنـا مـي             
گـردد و موجـب طعـن يـا وهـن       هايي را سبب مـي    وزيها، بدآم نهايت اختلاف برداشت  

 .تواند قابل قبول باشدشود كه دور از حقيقت است و نمياحكام اسلامي مي
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نظر دارد تـا   اين مقاله تنقيح معناي شبهه و بيان برخي از مميزات آن با شك را مد          
نابجـاي   ايـراد  ، ازاز اين راه با ايضاح مبـاني احكـام و يكـساني آن در مـوارد مـشابه         

  .ممانعت كند ناآگاه مغرضين يا ناظرينِ

اي كه در اثـر تأمـل در عنـوان ايـن             نكته  از ورود به مطلب اصلي، عنايت به دو        قبل
 :نمايد ضروري مي،بخش قابل تحصيل است

معناي شبهه كـه هـدف اصـلي    . چون معاني شبهه و اشتباه بسيار نزديك است      ـ  ۱ 
و با ايضاح شبهه و نيز بررسي قبلي معنـي        بيين  ، ت است و حدود و نسبت آن با اشتباه       

 . شودميو نسبت آن با معني شك، از بررسي مجدد معني شك خودداري 
 كه با توجه به اصل چهارم قـانون اساسـي           ، در منابع فقه    شبهه معنايـ به تبيين    ۲

شود و براي اين كار، تعمقـي در        به نوعي منابع قانون و حقوق نيز هست، پرداخته مي         
 .آيد نيز لازم مينقرآ

 
 شبهه در لغت

 به سهم خود، حسب معمول ساير لغات، در روشن كردن معنـي لغـوي شـبهه               لغويون
 .انـد يابي به حقايق لغوي باز كرده     اند و از اين راه ميدان ديگري را براي دست         كوشيده

ق تر شدن به واقعيت و رسيدن به اطمينان، تأمـل و تعم ـ لذا براي نمود بيشتر و نزديك  
: يكي از دانشمندان اهل لغت معتقد اسـت كـه  . آيدها لازم مينامهدر كتب فرهنگ يا لغت   

 را" شـبه "صرفاً شباهت شيئي به شيء ديگـر موجـب پيـدايش عنـوان شـبهه اسـت و                   
دانـد و ايـن     مـي  نام نوعي از مس كه در اثر مواد ديگري به رنگ زردِ طلايـي درآمـده               

چنـان كـه   ). ۳/۴۰۴فراهيـدي،  : نكــ  (كنـد  اعلام ميتسميه را به علت شباهت آن به طلا    
و به التبـاس چيـزي       كندلغوي ديگري شبهه را مماثلت چيزي به چيزي معني مي         بزرگ

بـه طـوري كـه، تـشخيص         .زنـد به چيز ديگر، به نحوي كه قابل درك نباشد، مثال مـي           
داشـته  بودن شيئي ملتبس در وضـع ابـتلا امكـان ن          حلال يا حرام بودن يا حق و باطل         

البته بايد توجه داشت كه مبتلا، به علت التباس شديد نيـاز بـه              ). ۴۷۱ زيات،: نكـ  (باشد  
يـابي بـه    بيند، ولي در صورت بررسي و آزمـايش مناسـب، امكـان دسـت             بررسي نمي 

و اشاره   هكرد ديگر شبهه را التباس و همانندي معني         اينويسنده. نيستحقيقت منتفي   
شـود حـلال بـه      ميدانند در جايي كه ملتبس      شتباه مي اسم ا كند كه برخي شبهه را      مي
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 ).۳/۱۸ ،شـرتوني يرخـو : نكــ   ( حـق بـه بـاطلش     حرام خود، صحت به فساد خـود يـا          
برخي نيز شبهه را دال بر شباهت و همانندي دو يا چند چيز از لحـاظ رنـگ و صـفت                     

عـلاوه بـر     ،ايـاتي  با تمسك به آيـات و رو       هماي   عده .)۳/۲۴۳قزويني،  : نكـ  (اند  دانسته
 منتهي در كفر    ،اندبه همان نتيجه مماثلت و مشاكلت رسيده      ،  ...التباس حلال به حرام و      

 عنـي بنا بر ايـن، اهـل لغـت م   ). ۴۷۹ـ۲/۴۷۸طريحي، : نكـ  (...، بخشش و نيكي و   و فسق 
انـد بايـد     و اگر به متـشابهات قـرآن نيـز اسـتناد جـسته             شبهه را التباس شديد دانسته    

داند  استفاده از متشابهات را كاري در توان راسخون در علم مي           قرآن خود   دانست كه 
بـرداري از متـشابهات را دور از        و به اين ترتيب، تشخيص و بهـره       ) ۷/عمرانآل: نكـ  (

ـ كه در حقيقت برداشتي از همـه كتـب لغـت عربـي      العربلسان. كنددسترس اعلام مي 
 ).۵۰۶  ـ۱۳/۵۰۳: نكــ  (دانـسته اسـت    و مماثلـت  است ـ نيـز شـبهه را همـان مـشابهت     

شبهه، پوشيدگي كار و مانند آن و امري كه در آن حكم به             « :اندطور ديگران گفته  همين
شـده اسـت كـه شـبهه اسـم           گفته). واژه شبهه , يپورصفي: نكـ   (نكنندصواب و خطا    

 صـحت و فـساد و حـق و           و  در اموري است كه جـواز و حرمـت          و آن  تباهاست از اش  
با اين همه، مـؤلفين تعـدادي از كتـب          . )واژه شبهه ،  دهخدا(» ...شتباه شده باشد    باطل ا 

اند كه ظـاهراً    جديدتر، كه غالباً فارسي است، شك و گمان را نيز در معني شبهه آورده             
. ۳مـشابهت،   . ۲امـري،   . ۱«: به علت تداول در زبان اهل محاوره، اين اتفاق افتاده است          

 ). معين، واژه شبهت(» ...مثل و . ۷اشكال، . ۶اشتباه، . ۵ ظن و گمان،. ۴شك و ترديد، 
اين : اندبعضي از كتب تخصصي شبهه را از كلمات مشترك دانسته و چنين نوشته            

در وطـي بـه شـبهه هـم عـده زن            .  قانون مدني به كار رفته اسـت       ۱۱۵۷واژه در ماده    
 بـه وضـع ذهـن       شبهه و اشتباه ناظر   )  قانون مدني  ۱۱۵۱ماده  (موطوئه سه طهر است     

در باب مـسؤوليت  (شود به عكس خطا است در رابطه با اموري كه در ذهن تصور مي    
 .كه ناظر به مرحله عمل است) هاهمدني و بز

 :شبهه دو معني دارد
 .چنان كه، در وطي به شبهه همين معني مقصود است. به معني اشتباه است. ۱
. شودحكمي و مانند آن ديده مي     بهه  چنان كه، در واژه ش    . به معني شك و ترديد    . ۲

 محـصوره، مـصداقي،   ,  غيرمحـصوره  حكمـي، , هـاي تحريميـه   سپس در مـورد شـبهه     
 ).شبهه واژه لنگرودي،جعفري: نكـ (است بحث كرده ... موضوعي و , مفهومي
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تقريباً عموم لغويون معني شبهه را پوشيدگي حقيقت و باطـل را حـق يـا حـرام را                   
انـد بـه     معني شبهه پنداشته   برخي هم كه شك و گمان را نيز       . اندحلال پنداشتن دانسته  

 به هـر صـورت، در امـور فقهـي و قـانوني معمـولاً از               . رسد در اشتباه هستند   نظر مي 
و اگـر   ) ۴۷سـميعي،   : نكــ   (كاربردن كلمات مترادف و چنـد پهلـو بايـد پرهيـز كـرد               به

مبـادي فقـه و      فـيض،    :نكــ   (استعمال مجازي لازم آيد حداقل بايد مجاز مشهور باشد          
بنا بر اين، بايد حداكثر احتياط را در كاربرد شبهه به معني شك و گمان               ). ۱۱۴،  اصول

كـارگيري قرينـه صـارفه غفلـت      كه حتماً استعمال مجازي است، اعمال نمـود تـا از بـه            
هـاي  در اين خصوص براي روشن شدن مشكل، ضمن بيـان نظـر فقهـا، بحـث               . نشود

 .ددگرمربوط نيز ارائه مي
 ،شبهه كه جمع آن شبهات اسـت      : يكي از نويسندگان در اين خصوص نوشته است       
 ).۱۵۳خويي، ايقبله: نكـ (چيزي است كه به حق شباهت دارد، ولي حق نيست 

رسد، زيرا شيء شبيه به حق بايد مشتبه واقـع شـود،            اين تعريف كامل به نظر نمي     
 هت، روي هـم، شـبهه ايجـاد گـردد         يعني ذهن مشتبه خطا كند تا از اين خطا و آن شبا           

 .توان آن را معنون به عنـوان شـبهه نمـود          و الا به مجرد شباهت شيء شبيه حق، نمي        
البته تصور غلط  نيز بستري لازم دارد كه همان شـباهت اسـت، ولـي انتخـاب عنـوان                    

به عبارت ديگر شبهه وجه تسميه برگرفته از تشابه         . شبهه به دليل همان شباهت است     
همـين حقيقـت مطمـح    . شود، ولي موجد منحصر نيست عنصر آن هم واقع مي    است كه   
شبهه به علت مشابهت با حق شـبهه ناميـده          : فرمايدست كه مي  نيز ه ) ع( علينظر امام   
در محل و مؤداي خود     ) ع( بنا بر اين، استناد به روايت منتسب به امام اول         . شده است 

 ).همـان : نكــ  (شـود  ند مستند واقـع    تواصحيح است، ولي در موضع مورد استناد نمي       
اين برداشت با نگارش نويسنده محترم تحت عنوان قاعده درأ، نيز انطبـاق دارد، زيـرا                

 .در اين بخش جهل مرتكب نسبت به حكم يا موضوع مأخوذ گرديده است
 

 معناي واقعي لفظ شبهه
نـي در  لفظ شبهه به حالت ذهني فاعل خاصي در هنگام عمل غلط با تصور درسـت، يع      

جايي كه غلط متلبس به صحيح يا حرام متلبس به حلال شده، استعمال گرديـده، لكـن،                 
ها نيـز وارد شـده      لفظ در برخي از فرهنگ     ، اين رفته رفته با استعمال نادرست اهل قلم      

 . كشند نه آنچه بايد باشد رااست، زيرا ظاهراً لغويون آنچه متداول است به قلم مي
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 مـواردي از     شده، كـه   مصداق شبهه معرفي  به عنوان   ياري  بس مواردبه طوري كه،    
گـردد از مـصاديق شـبهه اسـت،         برمي  كه به فاعل   آنها ج و فقط  آن از معني شبهه خار    

 لكـن، . يعني عموماً از مصاديق التباس نادرست بـه درسـت يـا حـرام بـه مبـاح اسـت                    
ز مـصاديق  شبهه مورد اشاره قرار گرفته است كـه در حقيقـت ا         مواردي نيز به عنوان     
 . شك هستند نه شبهه

 
 شبهه در قرآن

 كريم بـه كـار   قرآن شش سوره و نُه آيهواژه شبهه و مشتقات آن كلاً دوازده بار، در      
لكـن،  . ، ولي هيچ يك در معني ظن و گمان يا شك و ترديد استعمال نـشده اسـت                 ١رفته

ل در لحظـه     با توجه بـه حالـت فاع ـ       ، كه به طوري (باطل   معني التباس حق و   عموماً در   
________________________________________________________ 

هايي اسـت   گويند اين مانند همان ميوه    ) ... بقره/ ٢٥( ...قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و أتوا به متشابها           ... . ١  
 ...هايي مانند يكديگر متلذذ شوند را نصيب بود و از نعمتما ) در دنيا(كه پيش از اين 

باز گفتند از خداوند بخـواه چگـونگي        ) بقره/ ٧٠ (...قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا             
 ...آن گاو را كاملاً براي ما روشن گرداند كه هنوز بر ما مشتبه است 

فهمي به هم شبيه است هاي ايشان در بي   دل) ... بقره/ ١١٨( وم يوقنون تشابهت قلوبهم قدبينا الايات لق    ... 
 براي اهل يقين به خوبي روشن گردانيديم) رسالت و علائم رسولان حق را(ما ادله 

 ...منه ايات محكمات هن أم الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلـوبهم زيـغ فيتبعـون مـا تـشابه منـه                         ... 
اي از آيات قرآن محكمات و گفتارهاي واضح است گه آنها ريـشه قـرآن هـستند و             پاره) ... عمران/ ۷(

اي ديگر متشابهات و سخناني مشكل و نامفهوم، كساني كه در دلـشان انحـراف و شـك اسـت از          پاره
 ...كنند آيات متشابه قرآن پيروي مي

كـه او را نكـشتند و بـه دار          در صـورتي     ... )ءنـسا / ١٥٦( ...و ماقتلوه و ماصـلبوه و لكـن شـبه لهـم             ... 
 ...نياويختند، بلكه امر بر آنها مشتبه شد 

و زيتون و انار كـه برخـي شـبيه و برخـي             ) ... انعام/ ٩٩( ...و الزيتون و الرمان مشتبها و غير متشابه         ... 
 ...نامشابه به هم است 

هاي مشابه يكديگر   ن و انار و ميوه    و زيتو ) ...  انعام ١٤١( ...و الزيتون و الرمان متشابها و غير متشابه         ... 
 ...بيافريد ) چون سيب و انار(و نامشابه ) چون شفتالو و زردآلو(

يا آن كه ايـن مـشركان شـريكاني    ) ... رعد/ ١٦ (...ام جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم        ... 
لق خـدا و خلـق شـريكان خـدا          براي خود يافتند كه آنها هم مانند خدا چيزي خلق كردند و مشركان خ             

 ...مشتبه گرديد 
تعالي بهترين گفتار را فرستاد كتاب مانند هـم،         خداي)  زمر/ ٢٣( ...االله نزل احسن الحديث كتابا متشابها       

 . ...يعني همه اجزاي آن در خوبي مانند يكديگر است
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ارتكاب، ترديدي بر فاعل عارض نشده و تشخيص باطل از صحيح مطمح نظر و ممكن               
استعمال گرديده و ) شده معقول جلوه كند اعمالنباشد و به عبارت ديگر تشخيص غلطِ

تـرين دلالـت را بـر       صد و پنجاه و ششم سوره نساء واضـح        از ميان آن آيات، آيه يك     
و مـاقتلوه و    ... : فرمايـد اوند در فرازي از ايـن آيـه مـي         ، زيرا خد  داردمطلب مورد نظر    

را مـصلوب و مقتـول      ) ع(آنـان تـصور كردنـد كـه عيـسي          . ...ماصلبوه و لكن شبه لهم      
 امعان نظر در موضوع مـورد بحـث، ايـن حقيقـت را مبـرهن              . اند، ولي چنين نبود   كرده
 گمان عكس واقعـه     كند كه آنان كه امر برايشان مشتبه شده بود اصلاً دچار شك و            مي

نبودند، زيرا مشتبه فقط به يك واقعيت غلـط ايمـان دارد و در مـورد مثـال ايمـان بـه                      
تنها تصور عاملين بوده است و مسلماً دچار شك و  ) ع( مقتول و مصلوب شدن عيسي    

مقتـول  گمان كه دو طرف دارد، يعني در آنِ  واحد نه اعتقاد قطعي به وقوع مصلوب و                  
 ، واژه ظــن؛٨/٢٧١ابــن منظــور، : نكـــ ( دارد و نــه عــدم آن وجــود) ع( شــدن عيــسي

، بلكـه عـاملين بـه       ) گمـان  واژه،  ٣/٣٣٨٩ معـين،    ؛ ظـن  واژه،  ٣/٢٤٦٢لنگـرودي،   جعفري
البته بديهي  . و لاغير  مصلوب و مقتول كردن حضرت معتقدند     خود فقط به    تصور غلط   

را ) ع( يـسي ، ع قـرآن  اشتباه امري مسلم است، زيرا حسب نص صـريح           است كه وقوع  
مصلوب شده اسـت    ) ع(مقتول و مصلوب نكردند، ولي تصور ايشان اين بود كه عيسي          

بـا  ). ۴۳ صـفايي و امـامي،    : نكـ  (و اشتباه و شبهه چيزي جز همين تصور غلط نيست           
گيرد، كه فعـلاً مـد نظـر        تري از شبهه را در بر مي      كه اشتباه، دايره وسيع   به اين   توجه  
متحد، ولي اشتباه اعم از شبهه است و " اشتباه"و " شبهه"عاني بايد پذيرفت كه م. نيست

: انـد با توجه به همـين حقيقـتِ قرآنـي اسـت كـه گفتـه      . باشدمتفاوت مي" شك"با معني  
 لسقوط الحد، هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع            ةجبالمراد بالشبهه المو  «

الحكم عن تقـصير و ملتفتـاً الـي جهلـه            حال الوطي، و اما من كان جاهلاً ب        ةلحلياعتقاد ا 
سـه  ). ۱۳۵، مـسأله    ۱/۱۶۹خـويي،   موسـوي (» حال العمل حكم عليه بالزنا و ثبوت الحد       

 :نكته در نظر مذكور حايز اهميت است كه عبارتند از
به عبارت بهتر مطلـق جهـل       . جهل اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور باشد          . ۱

كه علم اجمالي باشد يا تفصيلي، ولي بايد التفات به جهل           ملاك است نه علم، اعم از اين        
 .خود نداشته باشد، يعني آن را حقيقت بپندارد
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تواند شـخص فاعـل را در جايگـاه مـشتبه           اعتقاد به مباح بودن عمل ارتكابي مي      . ۲
 .قرار دهد نه شك و گمان

 همـين ضـوابط و    . شبهه منحصراً در شخص فاعل قابل تصور است نه ديگـران          . ۳
 .توان از آيات قرآني نيز استنباط كردحقايق را مي

 

 شبهه در سنت
توان در كـلام    شبهه در سنت نيز قابل پيگيري و يكي از موارد بسيار روشن آن را مي              

البلاغـه ديـد كـه در حقيقـت معنـي            نهج ۳۸ضمن خطبه   ) ع(علي  حضرت اميرالمؤمنين   
 لأنهـا تـشبه     ة شبهةلشبهسـميت ا  و انمـا    «: فرمايـد شبهه و علت تسميه آن را بيان مـي        

و شـبهه  , حلال و حرام آشكار و واضـح    : اندفرموده) ص(همچنين رسول خدا    . ١»الحق
پس كسي كه آن را ترك كند از محرمات نجات يافتـه و كـسي               . امري بين اين دو است    

 ٢دانـد كه عامل باشد مرتكب حرام شده اسـت و هـلاك شـده از جهتـي كـه خـود نمـي                  
در منابع روايي شيعه و سني نيـز شـبهه مـورد نظـر واقـع             ). ۲/۲۰۷, يعلامه حل : نكـ  (

 تـدرء الحـدود اذا كانـت ممـا يـدخل فـي              ةو العقـود الفاسـد    «به  توان  شده است كه مي   
، و همچنين حديثي كه از طرق متعدد شيعه و سني           )۷۸۴شيخ مفيد،   (» صحتها الشبهات 

 »لحــدود بالــشبهاتادرءوا ا«: اســت) ص(نقــل شــده و منــسوب بــه حــضرت پيغمبــر 
مــن ، حــديث چهــارم از بــاب بيــست و چهــارم؛ شــيخ صــدوق، ۱۸/۳۳۶، حــر عــاملي(

فهـد حلـي،    ابـن ؛  ۸/۲۲؛ بيهقـي،    ۳/۳۴۶شيخ طوسـي،    ؛  ۵۱۴۶ حديث   /۴ لايحضره الفقيه، 
 . اشاره كرد)۲۰/۳۰۶؛۱۷/۳۳۰؛ ۱۶/۱۵۳ النووي،ابن؛ ۵/۱۳
 

 شبهه از لحاظ اجماع و عقل
 و الا اصالت از آنتواند مطرح شود دون مستند نقلي مياجماع فقط در مسايل شرعي ب

 لذا چون معني واژه شبهه از طرفي اصولاً مسأله شرعي نيـست و از             . سند خواهد بود  
________________________________________________________ 

تواند ميان حق و باطـل      هر كس نمي  (شبهه از اين جهت شبهه ناميده شده كه شبيه و مانند حق است              . ۱
 ).تميز دهد

حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمت ترك الشبهات نجي من المحرمات               ): ص(االلهقال رسول «. ۲
 ،)۲/۲۰۷علامه حلي، (» و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لايعلم
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تواند  و هم احاديث بر آن دلالت دارند محلي براي اجماع نميقرآنطرف ديگر هم آيات 
دم مجـازات مـشتبه مـورد       با اين همه، بايد پذيرفت كه پذيرش شبهه و ع         . داشته باشد 

هر چند كه ممكن است در مصاديق اختلافاتي موجود باشد، ولي           . اتفاق همه فقها است   
از لحاظ عقلي و عقلانيت مسأله، دانشمندان حقوق وضعي براي تحقق جرم، وجود سه 
عنصر مادي، معنوي و قانوني را ضـروري دانـسته و معتقدنـد هـر گـاه يكـي از سـه                      

شـود و بـا عـدم تحقـق جـرم اعمـال             يدا نكند جرم محقـق نمـي      عنصر يادشده تحقق پ   
مقارنـه  ؛ فيض،   ۱۹۸ـ  ۱/۱۹۷گلدوزيان،  : نكـ  (گردد  مجازات هم بلاوجه و غيرممكن مي     

به اين ترتيب، بناي عقلا نيز بر عـدم         ). ۷۵ـ۷۲،  عمومي اسلام تطبيق در حقوق جزاي     و  
 و هـيچ سـوء نيتـي        مجازات كسي مستقر است كه با حسن نيـت عملـي را انجـام داده              

 كنــد و چنــين مجــازاتي رانداشــته اســت و نــه تنهــا چنــين شخــصي را مجــازات نمــي
اي است متداول   كند و اين شيوه   پسندد، بلكه آثار عمل صحيح را نيز بر آن بار مي          نمي

تواند مؤيدي بـا تأييـد      كند كه مي  پس، بناي عقلا مفاد حديث را تأييد مي       . بين ابناء بشر  
 .ني حكم حديث ارشادي است نه مولويعقل باشد، يع

 
 كاربرد شبهه

 از طرفـي    را  پديده شبهه در همه ابواب جزايي فقه و حقوق كاربرد داشـته و دارد، زي ـ              
عنـصر  ديگر شبهه بـا      تواند مصداق پيدا كند و از طرف      جرم بدون عنصر معنوي نمي    

ع شـود تـصور   گونه واق ـجرماز اين رو، هر جا جرم يا عملي      . تمعنوي قابل جمع نيس   
 توانـد دور از ذهـن باشـد و    نمـي عروض شبهه بر فاعل و اخـتلال در عنـصر معنـوي    

 .الاصول وجود يا عدم عروض شبهه براي صدور حكم مناسب بايد لحاظ گرددعلي
 يـا   "درأ"نظر قرار گرفته و تحت عنـوان قاعـده            مد اين حقيقت از بدو تشريع اسلام      

 ،هايي از كتب فقهـي خـود       عموم فقها در بخش    بدون عنوان خاص اعمال گرديد است و      
 انـد داده آن را مـورد بحـث قـرار    ،به ويژه در مـصداق وطـي بـه شـبهه و ولـد شـبهه          

در ممالك غير اسلامي، به خصوص در ممالك غربي نيـز           ). ١/٤٢٢تبريزي،  مدني: نكـ  (
ه بـه    ك ـ )٨٤٥،  ١سـاتينگر : نكـ  (تحت عنوان ارتكاب با حسن نيت مورد توجه قرار دارد           

________________________________________________________ 
1. Satinger   
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 واطي يا موطوئه يا هر دو جنبه كيفري آن، حـسب مـورد،            بر  دليل عارض شدن شبهه     
 ايـن ). ٣٠٩،  صـفايي و امـامي    : نكـ  ( شودرود و آثار فعل مباح بر آن بار مي        مي بين از

طفـل  « : گذار نيز قرار گرفتـه كـه      مورد عنايت قانون    قانون مدني  ١١٦٥ماده   حقيقت در 
شـود كـه در اشـتباه بـوده و در            فقط ملحـق بـه طرفـي مـي         متولد از نزديكي به شبهه    

 و چون فرد مشتبه     ».به هر دو خواهد بود    اند ملحق   صورتي كه هر دو در اشتباه بوده      
طفل متولد از زنـا ملحـق بـه         «: را مجرم ندانسته الحاق فرزند را اجازه داده است و الا          

 ). قانون مدني١١٦٧ماده (» شودزاني نمي
گذار به علت حسن نيت فرد مشتبه است كه با اعتقاد به مباح بـودن               اين اقدام قانون  

اين واقعيـت   . عمل، آن را مرتكب و مطابق همين نيت هنگام عمل، با او رفتار شده است              
به طوري كـه،  . شودگردد و مواردي بسيار را نيز شامل ميموجب سقوط مجازات مي   

؛ ١٨/٣٣٦حر عـاملي،    (» ...شبهات  ادرءوا الحدود بال  «): ص(در پناه حديث شريف نبوي      
بـه صـورت قاعـده فقهـي        ) ٥١٤٦، حـديث    ٤/٧٤،  مـن لايحـضره الفقيـه     شيخ صـدوق،    

 .مشهوري درآمده است كه فعلاً بحث از آن مد نظر نيست
 

 شك و نسبت بين آن دوماهيت شبهه و 
و قرائن و اوضاع و احوال غريب       مشتبه با موضوع حقيقي      زياد   شباهتمشتبه در اثر    

 بـا حقيقـت     دانـد و   بيگانه را خـودي، باطـل را صـحيح و حـرام را مبـاح مـي                 ،قريبرا  
 .كند و با ايمان عمل مي به آن ايمان دارد،اين دانسته غلطپنداشتن 

ــاحب  ــاديص ــبهه مب ــز ش ــرده    ني ــف ك ــك تعري ــه ش ــددي را ب ــاي متع ــت ه  اس
باشـد،  در حالي كه، ماهيت شك بر خلاف ماهيت شبهه كه جهـل مـي             ). ۲۲۶ـ۲۲۵ :نكـ  (

داند كه يكـي از مـثلاً دو شـيء       ميك  چون شا . علم است و لو اين كه علم اجمالي باشد        
داند و توجه دارد كه نمي)  علم اجمالي(داند كدام است ، ولي نمي  )اين يا آن  (حرام است   

در نتيجه، تـصور غلـط را درسـت         . داندداند كه نمي  داند و نمي   در شبهه نمي   ، اما )علم(
كند، يعني حرام را به جاي حلال و منهي را به جاي مباح يـا   ه آن عمل مي   پندارد و ب  مي

كند و همين خصوصيت موجـب توجـه   نجس را به جاي پاك، با حسن نيت، ارتكاب مي      
 .ز حكم شاك مرتكب را رقم زده استحكمي غير ا
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بنا بر اين، قدر مسلم اين است كه ماهيت شبهه، جهل و ماهيت شـك، علـم اسـت و                    
ند شيئ واحد باشند، يعني دو لفظ شبهه و شك مترادف نيـستند تـا از هـر دو                   تواننمي

لفظ به يك معنا برسيم و در خصوص مشترك بودن لفظ شبهه كه متأسفانه در برخي 
 .طلبداز كتب علمي بر همين اساس استعمال شده است و بررسي بيشتر را مي

به و شاك در حكـم      اين خصوصيت دوگانه يا مغايرت علمي در تصور و باور مشت          
عمل ايشان نيز قابل پيگيري است، زيرا نظر غالب در خصوص مرتكب شـاك، اعـم از                 

دانـد، چـون    اين كه مصيب به مباح باشد يا عمل حرام، او را معاقب به عقوبت الهي مي               
 حيـدري،   ؛٣٠٢ـ ـ٢٩٨ آخوند خراساني، : نكـ  (خارج شده   بندگي   ِّزيدر صورت اول از     

اب حرام پيدا كرده است و در صورت دوم چگـونگي، روشـن          ارتك و جرأت ) ٢٨٨ـ٢٨٦
در حالي كه، مشتبه اصولاً در ارتكاب حرام مطرح هست كـه در             . و به بحث نياز ندارد    

چنان كه مـاده    . شودآن نيز معاقب نيست و اثر عمل صحيح نيز بر آثار فعل او بار مي              
  مقـرر  ١١٦٣ الـي    ١١٥٨ مـاده    ٦ قانون مدني پس از تشريح و تـشريع نـسب در             ١١٦٤
 .احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شـبهه نيـز جـاري اسـت                 « :داردمي

خلاصه ايـن كـه مـشتبه اقتـضاي جهـل و در نتيجـه       . »اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد  
 قانون مدني طي يـك حكـم كلـي مقـرر            ١١٦٦حسن نيت خود را دارد تا جايي كه ماده          

نـسبت  , سطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشـد         هر گاه به وا   «: داشته است 
به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع                 

. »در صورت جهل هر دو، نسبت طفل نسبت به هر دو مشروع خواهد بـود       . خواهد بود 
اي علـم   گـردد، زيـرا او هـم در اقتـض         همين خصوصيت در مورد شاك نيز اعمال مـي        

هـاي  شود و به دنبال آن بحث     گيرد و به نيل به حكم موظف مي       خود قرار مي  ) اجمالي(
صل تكليف نيز از بحـث      ديگري است كه فعلاً مجال پرداختن به آنها نيست و شك در ا            

لذا به دليل تصور بدون ترديد مشتبه به حليت عمل ارتكابي بحـث             . حاضر خارج است  
چگونگي جهل نيز بر خلاف نظر بسياري از بزرگان در مورد مشتبه قابل طرح نيـست                

 بنا بر اين، بايد پذيرفت ماهيت شك علـم اسـت و صـد البتـه               ). ١٥٩خويي،  ايقبله: نكـ  (
؛ سـجادي،  ٢٤١ـ ـ٢٤٠، مبـادي فقـه و اصـول   فـيض،  : نكــ  (ي نه تفـصيلي  كه علم اجمال 

و نـسبت   ) ٢٠٥ـ ـ٢٠٤همـان،   : نكـ  (و ماهيت شبهه جهل و جهل مركب است         ) ٤٢٠ـ٤٠٧
 .بين اين دو از نسب اربعه تباين است
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  و نقد آنهامصاديقي از خلط دو ماهيت شبهه و شك
 كاربرد شـبهه را موجـب شـده    ظاهراً كاربرد وسيع شبهه، خلط معني آن و اختلال در        

به طوري كه، بيش از نيمي از آنچه به عنوان مصاديق شبهه قلمداد شـده اسـت،              . است
 .بندي شده و در عداد اقسام شبهه قرار گيرداصولاً ماهيت شبهه ندارد تا دسته

اعم ) ٥/٩٨؛ جزيري،   ٢٥٨ـ٢٩/٢٣٨نجفي،  : نكـ  ( مثل ازدواج با محارم      .شبهه در نكاح  . ١
ن كه جهل يا شبهه موضوعي يا حكمي باشد، در نهايت سـقوط مجـازات او در                 از اي 

 .صورت اثبات عروض شبهه حتمي است
دانـد و از نظـر او عقـد در هـر             عامل، دايره حرمت و محـل اعمـال عقـد را نمـي             :نقد

در نتيجه بدون قصد ارتكاب حرام و       . شناسدصورت محل است يا طرف را نمي      
گيرد كه شبهه امـري     ، عملي كاملاً مباح را به عهده مي       با حسن نيت، از ديد خود     

 .مسلم است
اشتباه در زن اجنبي و همسر هنگامي كـه اجنبـي در فـراش واطـي                . شبهه در فراش  . ٢

با اين توجه كه ). همان: نكـ (باشد كه باز هم مشمول احكام شبهه دانسته شده است         
 .راش واطي موضوعيتي نداردقيد فراش واطي براي امكان اثبات شبهه است و الا ف

 التباس حرام به حلال در اثر جهل به موطوئه موجب اعتقاد واطي به نزديكي بـا                 :نقد
حليله خود شده است، يعني باز هم عمل در كمال حسن نيت و احتمالاً به عنوان                

 .انجام وظيفه صورت پذيرفته است و اين، يعني شبهه
ادت دهند كه زني زنا كـرده اسـت و او ادعـا     مرد عادل شهچهار اگر .شبهه در بينه  . ٣

 شود و به عقيده    زن او را تأييد كنند بر آن زن اقامه حد نمي           چهاركند باكره است و     
 فقهـاي اهـل   ). ٣٦٣ـ ـ٤١/٣٦٢: نكــ   ( دليل عدم اجراي حـد، درأ اسـت          جواهر،صاحب  

 ).٥/٧٢جزيري، : نكـ ( هستند سنت نيز بر اين رأي
ناسي يا بينه با بينه است و به طـوري كـه در كتـب فقهـي                  كارش با تعارض بينه    :نقد

مورد اشاره قرار گرفته است، اگر نزديكي صورت بگيرد بـه نحـوي كـه شـهود       
شـرح  شـهيد ثـاني،   : نكــ  (امكان شهادت پيدا كنند بقاي بكارت غير ممكن اسـت        

 دليـل عـدم اجـراي حـد، قاعـده درأ،             جواهر  به عقيده صاحب   و) ٤٢ـ٩/٣٥،  عةلم
در حالي كه، حقيقت امر شك حاكم در وقوع و          . )۱۴/۵۰۷: نكـ  (بهه است   يعني ش 

 بنا بـر ايـن، نظـر مـذكور صـحيح          . رددگعدم زنا است كه موجب سقوط حد مي       
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رسد، زيرا در اين مورد التباس حق و باطل وجـود نـدارد تـا شـبهه                 به نظر نمي  
ر حاكم ثابت   مصداق پيدا كند و از مصاديق قاعده درأ محسوب گردد، بلكه زنا ب            

توانـد  شود و تا قبل از اثبات جرم متهم مشمول اصـل برائـت اسـت و نمـي                 نمي
 ايـن حقيقـت بـه تأييـد       ). ۲۱۹ـ ـ۲۰۴كاتوزيـان،   : نكــ   (مورد مجازات قرار گيـرد      

حـدود را از مـسلمين      : فرمايـد جا كه مي  شارع مقدس اسلام نيز رسيده است آن      
 اي نجـات وجـود داشـت مـتهم را         اهي بر دفع كنيد هر كجا كه امكان آن بود و ر         

رها كنيد، زيرا خطاي امام در عفو بهتـر از خطـاي او در اعمـال مجـازات اسـت           
بنـا بـر ايـن، مـورد        ). ۸/۲۳۸؛ بيهقي،   ۱۴/۳۹۱،   مسالك الافهام  شهيد ثاني، :  نكـ  (

 بهه تخصـصاً از مـدار بحـث خـارج اسـت           سوم از مصاديق شبهه نيـست و ش ـ       
جرمي هم ثابت نشده تا مجرمي موجود       ). ٢٠٥ ،مبادي فقه و اصول   فيض،  : نكـ  (

 مگر اين كه، ارتكاب عمل منهي موجب حـد توسـط مـتهم              .باشد و مجازات شود   
 .قطعي گردد

اگر زني كه مفعول واقع شده اسـت ادعـاي اكـراه بـه آن فعـل كنـد،                   . شبهه در اكراه  . ٤
 ضدر ايـن جـا شـبهه بـر حـاكم عـار            . شـود ادعايش پذيرفته و حد از او ساقط مـي        

 پــس... . ادعــايش صــادق اســت يــا نــه؟ دانــد زن در شــود و او اســت كــه نمــيمــي
در صورتي كه حاكم بر خلاف ادعاي زن يقين نداشته باشد قاعده درأ كـه مبنـايش                 

ايـن  . گردد كه در آن صورت فرض عروض شبهه قطعـي اسـت           شبهه است اجرا مي   
هر گاه زاني يا زانيه ادعا      «:  قانون مجازات اسلامي آمده است     ٦٧مورد عيناً در ماده     

كند كه به زنا اكراه شده است، ادعاي او در صورتي كه يقين بـر خـلاف آن نباشـد،                    
 .»شودقبول مي

صـد و شـشم   توان به آيه يك  عمل مكرَه در حقيقت منتسب به مكرِه است كه مي          :نقد
بـه مطمـئنّ   من كفر باالله من بعد ايمانه الاّ من اكره و قل: فرمايداز سوره نحل كه مي    

 و نيز ١بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من االله و لهم عذاب عظيم             
________________________________________________________ 

 .وادار شـود ) اكـراه (شـود مگـر آن كـه بـه نـاخواه      هر كه پس از ايمان آوردنش به خدا كـافر       : يعني. ۱
اش را به كفر گشاده كرد پس خشم خدا بر در حالي كه، دلش به ايمان آرام است و لكن هر كس سينه

 .او است و آنها را عذابي بزرگ است
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محقـق دامـاد،    : نكــ   (اسـتناد جـست     " قاعده اكـراه بـه محرمـات      "همه مستندات   
. و به اين حقيقت رسيد كه اين مورد نيز اثر اكراه است نـه شـبهه               ...)  و   ١٠٤ـ٩٨

از ايـن   . يا عدم انجام عمل منهي آزاد است      چون شبهه بر خلاف مكره در انجام        
توانـد از   رو، اين مورد نيز تخصصاً از تحت مصاديق شبهه خارج اسـت و نمـي              

هـر چنـد كـه، از       . مصاديق شبهه محسوب شود تا محل اعمال قاعده درأ باشـد          
 .طريق و به علل ديگر نتيجه اعمال قاعده درأ قابليت ايصال داشته باشد

داند كـه نوشـيدن شـراب       نوشد و نمي  كسي كه شراب مي    .رابشبهه در نوشيدن ش   . ٥
شـبهه  (نوشـد شـراب اسـت       داند مايعي را كـه مـي      يا نمي ) شبهه حكميه (حرام است   
 ).٤/٩٥٠محقق حلي، : نكـ (شود حد از او ساقط مي) موضوعيه

اعم از اين كه حرمت خمر را نداند يـا          . شبهه حكمي يا موضوعي در شرب خمر      : نقد
در هر دو صورت، حسب فرض، حـسن نيـت او در            . وب را نشناسد  ماهيت مشر 

ارتكاب، امري بديهي است و موضوع از مصاديق مسلم شـبهه و اعمـال قاعـده                
 . از همين رو، مجازات نيز نخواهد شد. درأ هست

شود و موجـب  اين شبهه گاهي در سارق و گاهي در حاكم پيدا مي    .شبهه در سرقت  . ٦
 :گرددسقوط حد مي

 شبهه در سارق يا فاعل مثل اين كه كسي مالي را كه بـه نـصاب رسـيده ، بـه     الف  ـ
 .اعتقاد اين كه مال خودش است از حرز خارج كند

ب ـ اگر شخصي كه مال ديگري را از منزل او برداشته ادعا كند كـه صـاحب منـزل     
آن را به او بخشيده است و صاحب مال ادعاي او را تكذيب كنـد و مـدعي                  ) مال(

 برخي از بزرگـان فقـه معتقدنـد حـد بـه دليـل شـبهه سـاقط                 . رقت شود وقوع س 
 ) . ٤/٩٥٣محقق حلي،: نكـ (شود مي

 زحيلـي، : نكــ   (انـد   را پذيرفتـه  " الـف "فقهاي اهل سنت نيـز شـبهه فاعـل، يعنـي نـوع              
 قانون مجازات اسلامي نيـز از جملـه شـرايط توجـه عنـوان               ١٩٨ماده  . )۱۲۷ـ۶/۱۲۰

لتفت باشد كه مال غير است و سارق بداند و ملتفت باشد            سارق بداند و م   «سرقت را   
دانسته، كه بديهي است در صورت ملتفت نبـودن، حـد از            » كه ربودن آن حرام است    

 .او ساقط و عروض شبهه مسلم است
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 اعم از اين كه شبهه حكمي باشـد يـا موضـوعي، جهـل و حـسن نيـت مرتكـب،                      :نقد
 :همين طور. مفروض و مسلم است

به طوري كـه،    . كنده مرتكب، به عنوان عملي كاملاً مباح ارتكاب مي        ك" الف"بخش  
 اش عبـور   وقـوع عمـل خـلاف بـه مخيلـه          نه نيت ارتكاب حرام دارد و نه احتمال       

از اين جهت بحث از جهل قصوري و تقصير،         . كند تا موظف به بررسي باشد     مي
خص در اين مورد مصداق ندارد و با شبهه قابـل جمـع نيـست و بايـد گفـت ش ـ                  

 .مشتبه به ما هو مشتبه معاقب نيست
، ادعاي بردارنده مـال بـه هبـه مـال و            شرايعكه حسب نظر صاحب     نيز  " ب"بند   

شود كـه بـاز از      ادعاي صاحب مال به دزدي موجب عروض شبهه بر حاكم مي          
محل شبهه خارج است و موضوع را بايـد از مـوارد شـك حـاكم و عـدم اثبـات                 

 در رسيدگي، عنوان شك دارد نـه         حالت تحير حاكم     ).۴/۹۵۳: نكـ  (اتهام دانست   
چنان كه جمعي نيز، به طوري كه       . شبهه و تفاوت بين اين دو امري آشكار است        

 .انددر حقيقت به همين خصوصيت توجه كرده" ب"گذشت، با نپذيرفتن بند 
 اگر كسي شبانه ديگري را از منزلش خارج كند و آن شـخص در               .شبهه در قصاص  . ٧

شـهيد ثـاني،    : نكــ   (انـد   نزل كشته شود حد را به علت شبهه ساقط دانـسته          بيرون م 
 ية بالـد  هنو اما ضما  «: البته در اين كه شهيد ثاني با عبارت       ). ١٣١ـ١٠/١٢٢شرح لمعه، 

اشـاره بـه شـبهه و اعمـال         ) ١٠/١٢٢(»  ...ةللشبهفللشك في موجب القصاص فينتفي      
 .شاره قرار داده، محل ترديد استقاعده درأ دارد يا شك را با لفظ شبهه مورد ا

تواند مجراي شبهه باشد، زيرا بيرون بردن كسي از منـزل،            در قصاص نيز نمي    :نقد
فعلي و عمل قتل، فعلي ديگر، و حد نتيجـه فعـل دوم اسـت كـه فاعـل آن معلـوم             

 .توان اجراي حد كردنيست و بر مجهول، نمي
 ه، ازدواج و بـا او نزديكـي كنـد         اگـر مـردي بـا زنـي در عـد           .شبهه در نكاح در عده    . ٨

 حنفيـه عقـد را مـسقط حـد        . وجـود دارد  ميان حنفيه و سـاير مـذاهب اخـتلاف نظـر            
؛ ٥/٩٧جزيري،  : نكـ  (كنند  دانند، ولي پيروان ساير مذاهب بر عامل، اجراي حد مي         مي
 ).١٥٩ـ١٥٦اي خويي، قبله
شبهه اسـت و   آنچه ميان اهل سنت، حسب نقل، مطرح هست اختلاف در مجراي         :نقد

اگر نظر مثبت كه متعلق به حنفيه است مورد بررسي قـرار گيـرد تحـصيل ايـن                  
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نتيجه بعيد نيست كه با علم به حرمـت نكـاح در عـده و سـپس اعتقـاد بـه رافـع                  
توانـد عموميـت داشـته باشـد، ولـي          حرمت بودن عقد نسبت به همـه كـس نمـي          

ه، نپـذيرفتن چنـين     بـا ايـن هم ـ    . احتمال وقوع چنين جهلي به كلي منتفـي نيـست         
تواند تـوالي متعـددي را در       رسد، چون پذيرفتن آن مي    اي اولي به نظر مي    شبهه

 .هر چند كه تفاوت آن با مورد اول هم چشمگير نيست. پي داشته باشد
 

 گانه فوقبرداشت كلي از موارد هشت
حديث تواند مصداق شبهه باشد تا مجراي اعمال        بيش از نيمي از موارد ارائه شده نمي       

» ادرءوا الحـدود بالـشبهات  «: و قاعده درأ گردد، زيـرا اعمـال حـديث شـريف بـا بيـان             
مستلزم اتيان فعل مستوجب حد است تا با وقوع فعل حرام، و توجـه حـد، درأ حـد بـه              

در حالي كه، اصولاً در وقوع يـا عـدم وقـوع             .علت عروض شبهه بر عامل ممكن گردد      
يد در حاكم است نه در فاعل، يعني از نظر حاكم فعل مستلزم حد ترديد است و اين ترد

مجراي اعمال حد به دليل ترديد در وقوع فعل مستوجب حد پيدا نشده تا درأ آن كه در 
 .پذير گرددمرحله دوم قرار دارد، مطرح و در صورت طرح، امكان

 
 نتيجه

دي  روانـي يـا معنـوي و مـا         ،قانوني: هاي علمي، جرم را شامل سه عنصر      آخرين يافته 
گاهي نيز از عنصر معنوي يا عنصر روانـي بـه           ). ۱۷۳ـ۱۷۲ ،نوربها: نكـ  ( است   دانسته

ناك هـيچ سـوءنيتي   عنصر سوءنيت تعبير شده و بديهي است كه مشتبه يا عامل شبهه          
كنـد ارتكـاب آن     شود كـه فكـر مـي      مرتكب عملي مي  ) باور غلط (ندارد و در كمال باور      

 يعني نهي شارع به جاي نهي قانوني و         ، عنصر قانوني   دو ،بنابراين. براي او مباح است   
 ولـي بـه دليـل نبـودن         ،همچنين ارتكاب عمل منهي واقع شده و عناصـر آن موجودنـد           

حـديث درأ، از حـدود و مجـازات    , با اين توجه كـه . شودعنصر معنوي، جرم واقع نمي 
 چنـان كـه،    . يعني در اين حالت بايد فقط حكم تكليفي را مرفوع دانـست            ،كندصحبت مي 

 ولي آثـار وضـعي عمـل        ،همه معاذير شرعي و قانوني واجد همين خصوصيت هستند        
 در  مـثلاً . مانـد وضـعي بـاقي مـي     ناك، باز هم،  همانند ساير معـاذير مـسؤوليت           شبهه

, توانـد جـاري شـود    شود حـد بـر او نمـي        عملي را به شبهه مرتكب    , صورتي كه عامل  
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ولي آثار وضـعي    , شريف نبوي درأ است   چون جرم واقع نشده و عمل مشمول حديث         
شود فاقـد مفهـوم     آن عمل باقي است و آنچه هم كه موجب عروض شبهه بر حاكم مي             

 .تواند داشته باشداست و معني درستي نمي
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شـركت  ،  مقدمـه علـم حقـوق و مطالعـه در نظـام حقـوقي ايـران               ،  كاتوزيان، ناصر . ٣۳

 .۴۲، چاپ ١٣٨٣سهامي انتشار، تهران، 
، چـاپ   ١٣٦٧دانشگاه تهـران، تهـران،      ، حقوق جزاي عمومي ايران،      گلدوزيان، ايرج . ٣۴

 .پنجم
، مركز نـشر علـوم اسـلامي،     ـ بخش جزايي ٤، قواعد فقهمحقق داماد، سيدمصطفي. ٣۵

 .، چاپ دوم١٣٨٠تهران، 
 مكتبـه دهاقـاني،    فـي النكـاح و الطـلاق،         ، منهـاج الاحكـام    تبريزي، سيديوسف مدني. ٣۶

 .بي جا، بي تا
 .، چاپ چهارم١٣٦٠ اميركبير، تهران، فرهنگ فارسي،معين، محمد، . ٣۷
 ،قــم، لطفــي و دارالهــادي المنهــاج، ةتكملمبــاني خــويي، سيدابوالقاســم، موســوي. ٣۸

 .ق. ه۱۴۰۷
يـاء التـراث     دار اح  جـواهر الكـلام فـي شـرح شـرايع الاسـلام،           نجفي، محمدحسن،   . ٣۹

 .العربي، بي جا، بي تا، چاپ هفتم
 .١٣٧٥، كانون وكلاي دادگستري، تهران، زمينه حقوق جزاي عمومينوربها، رضا، . ۴۰

 
41. Satinger, Oscarc, Bastards, Atkins v Rust, 151 Okla 294, 3 p2d 682, 84 

ALR 491; Luther v Luther, 119 W Va 619, 195 SE 594, Annotation: 84 
ALR 501.                  
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Abstract 

In spite of the primary authentic application and Qura’nic implications 
and narrative documents concerning "uncertainty", that means 
having a false conception of a matter, gradually it has been used to 
denote suspicion and presumption. Meanwhile, such misconception 
has resulted to inauthentic legal perception and it has mistakenly used 
in dictionaries by the literates as well. Having introduced authentic 
and reliable documents, this article has considered the real meaning of 
uncertainty in order to represent the true jurisprudential, legal, and 
judicial application of the term and to adjust it with the method of 
intellectuals and the foundations of Islam that complies with the 
rationality.  
  

Keywords: Double Ignorance, uncertainty, Doubt, Schematic Science, 
Synonym, Common  
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